
ریال: دو روز به 
روتون خندیدما!

   رئیس بانک مرکزی: ولش کنید بچه ام رو، اینقدر بهش استرس وارد نکنید!
   پول سایر کشورها: به ما گفتند شما بالا نیاید، داریم می ریم آمپول بزنیم!

   پراید: منم که همیشه ایمن ترین خودرو جهان بودم!
   یک فرزند: بابا اگه توام اینجوری به من اعتماد به نفس داده بودی

تا الان رفته بودم ناسا!
   مومیایی: درباره کدوم ریال صحبت می کنید؟!

#هنوز_اتفاق_خاصی_نیفتاده #ریال_دوستت_داریم #شهرونگ

مسئولین: ریال معتبرترین پول منطقه ای می شود
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آزادراه
 داستان مرد دانا

و دزدی که تاندون دستش پاره شد

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی دزدی به بهانه خرید گوشــت وارد 
قصابی شد. پس از اینکه در باب رابطه خطی 
میان نرخ ارز و قیمت گوشــت به واســطه 
واردات نهاده های دامی سخن راند و حواس 
قصاب را پرت کرد، به دخل دســتبرد زد. 
قصاب متوجه شد و با چاقوی قصابی خود 
به دســت دزد ضربه ای کاری وارد کرد. دزد 
که خود را ناکام یافت، فردای آن روز با خشم 
به ســراغ مرد دانا رفت تا شکایت قصاب را 
به وی بکند. دزد با ناراحتی گفت: »ای مرد 
دانا من از دزدان مجــرب و حرف های این 
شهرم. سال ها خاک صحنه خورده ام، زندان 
رفته ام و با زحمت بدین جایگاه رســیده ام، 
اما متاسفانه شــأن من در این شهر حفظ 
نمی شود. دیروز برای دزدی به قصابی رفتم 
و قصاب با چاقویش دســتم را از دو ناحیه 
برید. از تو می خواهم داد مرا بستانی.« مرد 
دانا لختی در خود فــرو رفت و به مریدانش 
دستور داد که قصاب را نزد وی بیاورند. مرد 
دانا به وی گفت: »درست است که دیروز با 
چاقو دســت این مرد را زخمی کرده ای؟« 
قصاب با اشــتیاق گفت: »بله درست است. 
او برای دزدی آمده بود و من او را به ســزای 
عمل ننگینش رساندم.« مرد دانا با عصبانیت 
گفت: »زهرمار؛ نیشت رو ببند.« که در این 
لحظه قصاب نیشــش را بست. کلا قصاب 
حرف گوش کنی بود. مرد دانا ادامه داد: »تو 
به خاطر آزار و اذیت دیگران سزاوار مجازاتی 
و باید تو را به فلک بســت.« قصاب با عجز و 
لابه گفت: »ای مرد دانــا من گناهی ندارم. 
مقصر چاقوساز اســت که این قدر چاقو را 
تیز کرده که تنهــا با نیروی یک نیوتنی که 
من وارد کردم، دســت دزد برید.« مرد دانا 
گفت: »عجب، حق با قصاب اســت. بروید 
و چاقوســاز را بیاورید.« مریدان چاقوساز 
درمانده را آوردند. چاقوســاز با گریه و  زاری 
گفت: »ای مــرد دانا من بی تقصیرم. آن روز 
که چاقوی قصاب را می ســاختم، مردی از 
آن جا می گذشت که صدایی نیکو داشت و 
تار می نواخت. من محو صدا و تار او شــدم، 
حواسم پرت شد و چاقو را زیاد تیز کردم.« 
مرد دانا این بار مرد تارزن را فرا خواند و گفت:   
»حبذا. خوشم باشه. در ملأعام بدون مجوز، 
کنسرت خیابانی برگزار می کنی، تازه باعث 
آسیب جدی به دزد بینوا می شی؟« مریدان 
تارزن را به فلک بستند تا برای تنبیه به کف 
پایش چوب بزنند اما او قد بلندی داشت و 
پایش به فلک گیر کرد، طوری که نتوانستند 
او را به فلک ببندند. مــرد دانا با عصبانیت 
گفت: »ای بابا! خب اگر پای دزد به فلک گیر 
می کند، خب برای خدمت به مردم پول 10 
فلک را از او بستانید و آزادش کنید.« و ادامه 
داد: »اینم دیگه سوال داره؟ یه کار ساده رو 
خودتون نمی تونید تنهــا انجام بدید. پس 
چی به شما یاد میدن تو این دانشگاه ها؟« 
مریدان از مرد تارزن پول 10 فلک به علاوه 
10 درصد ارزش افــزوده به علاوه 9 درصد 
خدمات مبتنــی بر محتوا طلــب کردند. 
تارزن در بهت و حیرت فــرو رفته و گفت: 
»ای مرد دانا چرا من؟ چرا اینجا؟ مگر من چه 
گناهی مرتکب شده ام؟« مرد دانا جواب داد: 
»خاموش. نمی شــود که دست دزد آسیب 
جدی از ناحیه تاندون دست ببیند و به خاطر 
بلندی قد تو، شــهر را هرج ومرج فرا بگیرد. 
پس مقاومت نکن که همانا بی فایده است.« 
همه حاضران ضمن تأیید صحبت های مرد 
دانا، مرد تارزن را به خاطر اعمال زشــت و 
غیرقانونی اش مذمت کــرده و مرد دانا را به 

خاطر این درایت ستودند.
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کلاس های موفقیت برادرم  |شهاب نبوی| بالاخره 
چندماه پیش برادرم بعد از ســال ها با کوله باری از تجربه به 
خانه برگشت. برایش میهمانی مفصلی گرفتیم و کل فامیل و 
دوست و آشنا را دعوت کردیم. او در طول این سال ها به اسطوره 
موفقیت در فک و فامیل تبدیل شــده بود. خودش هم این نقشش  را خیلی 
دوست داشــت و تا گردن در قالب آن فرو رفته بود. بارها گوشم را تیز کرده و 
شنیده بودم که بزرگترهای فامیل هیکل 125کیلویی برادرم را می کوبند توی 
فرق سر بچه هایشان و به آنها می گویند: »از پسر اوس جواد یاد بگیرید. نگاه کنید 
از چه خونواده  ترکیده و بدبختــی اومده. باباش رو ببینید، روزی چهارتا پاکت 
سیگار می کشــه و همه  ش داره چرت می زنه. داداشش رو ببینید، 30سالشه، 

تازه رسیده پیش دانشگاهی. اما خودش توی اروپا درس خونده و اولین ایرانیه 
که وارد شعبه طلایی ناسا در غرب اروپا شــده.« چند وقتی است که به اصرار 
فک و فامیل، برای بچه هایشــان کلاس های موفقیت برگزار می کند و نفری 
خدا تومان پول از هرکدام می گیرد. اتفاقا کلاس ها جواب داده و چند نفرشان 
توی کنکور امســال، رتبه های زیر هزار آوردند و چند نفرشان هم که داشتند 
بدبخت و ورشکسته می شدند، کار و کاسبی شان سکه شد. تازه کانون چند تا 
خانواده را هم با هر بدبختی بود، زیرش را روشن کرد تا گرم شود و کار به طلاق 
و طلاق کشی نرســد. گاهی خودم هم شک می کنم و اگر بارها به ملاقاتش در 
زندان نرفته بودم، باور می کردم که اولین ایرانی حاضر در شعبه طلایی ناسا در 

غرب اروپاست. انگار راست می گویند که زندان برای خودش دانشگاه است.

فلکه اول کوچه اول
چگونه خر نشویم؟  |داود نجفی|    چک اولین حقوقم را نقد کردم و با یک جعبه 
شیرینی به خانه آمدم. داشتم پول هایم را می شمردم و توی ذهنم حساب می کردم که 
چند ماه دیگر می توانم ماشین بخرم که عمورضا با لبی خندان نزدیکم آمد و گفت: »بده 
کمکت کنم، عموجون« همین که داشت پول ها را می شمرد، گفت: »ببین داود، تو دیگه 
الان خیلی در معرض خطری؛ چون پول داری آدمای زیادی میان سمتت.« تا حالا کسی این حرف را بهم 
نزده بود. خیلی برایم جالب بود. دسته  پول را زمین گذاشتم و گفتم: »چه کار کنم عموجون؟« عمو گفت: 
»ببین! تو قیافه ات اصلا خنده دار نیست، پس اگه کسی با خنده اومد سمتت بدون می خواد خرت کنه.« 
گفتم: »چه کار کنم خر نشم؟ از کجا بفهمم خرم کرده یا نه؟« عمو درحالی که پول های شمرده شده را 
توی جیبش می گذاشت، گفت: »خب، خر شدن دست خود آدم نیست، ولی اگه دیدی موقع رفتن هنوز 

لبخند رو لبای طرفه، بدون خرت کرده.« بعد هم با لبخند دور شد.

عذرخواهی مسئولان از مردم به خاطر مشکلات اقتصادی

از جمله مشکلات ما آگاهیم
با مردم و مشکلاتشان همراهیم

در واکنشی سریع و بسیار درست
از ملت خویش معذرت می خواهیم!

ارمغان زمان فشمی

آزادراه

منبع: کانال تلگرام هنرمند


